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  چكيده
حدود ده سـال  )  Media Philosophy(رسانه  فلسفةاي  دانش جديد و ميان رشته

يي از قبيل آلمان، و آمريكا مورد توجه محققان علـوم فلسـفي،   است كه در كشورها
ها و علوم  اينكه اين دانش خود از ميان رشته. اجتماعي و ارتباطات قرار گرفته است

طور طبيعي متولد شده و يا به تلقيح برخي علـوم بـا يكـديگر بـا انتظـارات       ديگر به
كه در هـر صـورت، باعـث    اي لازم دارد  معيني به وجود آمده است، بحث جداگانه

  .هاي جديد شده است ارتباطات و رسانه ةمطرح شدن مسايل جديدي در حوز
رسـانه و   فلسفةرسانه و نسبت آن با تقسيمات اساسي فلسفه، ماهيت  فلسفةجايگاه 

رسـانه و   فلسـفة چنين، خـانواده   توجه به هويت و روش و مسايل اين دانش، و هم
رسانه گسترش مرزهاي دانش و يا ضـرورتي   لسفةفبستگان آن دانش، و در نهايت، 

  .دهد بومي، محورهاي اصلي اين نوشته را تشكيل مي
 فلسفةمطلق و  فلسفةرسانه، دو تقسيم اصلي فلسفه به  فلسفةدر تبيين جايگاه دانش 

 فلسـفة تحليلي عنوان خواهد شد، و نسبت دانش  فلسفةاي و  قاره فلسفةمضاف، و 
سـپس، در بحـث ماهيـت    . ي و نتايج آن ارائه خواهد شـد رسانه در اقسام آن بررس

دوم و  ةاول و درج ةهاي درج رسانه، نسبت اين دانش جديد با معرفت فلسفةدانش 
هاي مضاف مورد توجه قرار خواهد گرفت و به دنبال آن روش معتبر اين علم  فلسفه

نظـري   سـفة فلرسـانه بـه    فلسفةبندي مهم  نوشته، تقسيم ةدر ادام. تبيين خواهد شد
  .عملي رسانه و شرح اقسام آن مطرح خواهد شد فلسفةرسانه و 

فلسفة مضاف، فلسفة نظري رسانه، فلسفة عملي رسـانه،  فلسفة رسانه،  :ها واژهكليد
  .اي فلسفة تحليلي، فلسفة قاره
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  رسانه ةجايگاه فلسف. 1
وم كلـي و  هاي شناخت يك دانش، تعيين جايگاه آن در تقسـيمات عل ـ  شك، يكي از راه بي

مطالعات فلسفي اسـت،   ةرسانه، دانشي در حوز فلسفةاز آنجا كه . جزئي متعلق به آن است
شناسـي فلسـفي    رسانه، نه رسانه فلسفة. بايد آن را در ذيل اقسام فلسفه مورد توجه قرار داد

است و نه ارتباطات فلسفي و نه مطالعـات موسـوم بـه فلسـفه و رسـانه، گرچـه شـباهت        
در ادامـه ايـن مقالـه بـه برخـي      . يل اين علوم به يكديگر كاملاً مشهود استخانوادگي مسا

  .كوتاهي خواهد شد ةبستگان نزديك و دور اين دانش اشار
گيـرد، بـه ذكـر دو     رسانه در كـدام موقعيـت فلسـفي قـرار مـي      فلسفةبراي تبيين اينكه 

 فلسـفة لـي و  تحلي فلسـفة مضـاف، و   فلسـفة مطلق و  فلسفةبندي مهم فلسفه، يعني  تقسيم
روشن است كه تقسيمات فلسفي متعدد و متنوعي در تاريخ تفكـرات  . شود اي اكتفا مي قاره

رسانه متعلق به قرن بيسـتم و   فلسفةفلسفي صورت گرفته است، اما با توجه به اينكه دانش 
مطالعات ديگر است، طرح تقسيمات فلسفي ديگر غيرضـروري و حتـي    ةتولديافته از حوز

مطلـق و   فلسفةبنابراين، صفحاتي چند به دو تقسيم مهم فلسفه به . رسد نظر ميانحرافي به 
رسـانه در ايـن    فلسـفة اي و به دنبال آن پيدا كردن موقعيت  تحليلي و قاره فلسفةمضاف و 

از ابتدا بايـد توجـه داشـت كـه هـدف اصـلي طـرح ايـن         . اقسام اختصاص خواهد داشت
ه و در صورت موفقيت، ظاهر نمودن آثار و لوازم رسان فلسفةيابي دانش  تقسيمات، موقعيت

  .باشد و اقتضائات آن اقسام مي
در هر دو مورد نيز بايد دانست كه تعريف و تلقي روشني از اقسام آن وجـود نـدارد، و   

اي، حتي متعـارض   تحليلي و قاره فلسفةتلقي متفكران در هر دو موضوع، متنوع و در مورد 
  .هاي اصلي هر كدام عنوان شود عي شده است كه ويژگيدر عين حال س. و متناقض است

در ضمن راقم اين سطور به سادگي به اين موضوع توجه داشته است كه چگونه قبـل  
از آنكه هويت و ماهيت چنين دانشي روشن باشد، به دنبال تعيـين موقعيـت آن در اقسـام    

ش و بسـياري از علـوم   پيدايش اين دان ةجواب اين ابهام به نحو. فلسفه بايد گشت ةپيچيد
انـد و سـپس، ايـن مولـود      گردد كه ابتدا يا زاييده و يا زايانده شده مشابه قرن بيستم باز مي

طبيعي و يا مصنوعي خود را منظم ساخته و به صورت يك علم مستقل، اعلام موجوديت 
هايي درآمده است، گرچـه روشـن    رسانه نيز از بطن چنين فلسفه فلسفةدانش . كرده است

انگـاري در تقسـيمات فلسـفي     شد كه چگونه چنين دانشي، خود هـر گونـه جـزم    اهدخو
  .نمايد مذكور را نقد مي
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  مضاف؟ فلسفةمطلق است يا  فلسفةرسانه،  فلسفة 1.1
. هاي ادبيات فلسفي ايران معاصر است مضاف از ساخته فلسفةمطلق و  فلسفةتقسيم فلسفه به 
هـاي مضـاف    دبيات فلسفي غـرب معـادل فلسـفه   ، در ا "…Philosophy of"اگر چه عناوين

. مطلق معنادار اسـت  فلسفةمضاف فقط در مقابل  فلسفةمحسوب شده است، اما، تعبير زباني 
پژوهش عقلاني در احكام كلـي و عـوارض ذاتـي     مطلق را، معمولاً، به دانش فلسفةاز طرفي، 

اسلامي، وجودشناسي،  فلسفةبر اساس سنت عقلاني . كنند تعريف مي "وجود بما هو وجود"
يـاد   "العلم باحوال اعيان الموجودات علي ما هي عليها"يعني همان كه صدرالمتألهين از آن به 

ملاصـدراي  (گيـرد   كند، در صدر مباحث فلسفي ديگر از جمله معرفت شناسـي قـرار مـي    مي
اين مسـئله بـراي فيلسـوفان مسـلمان بـه قـدري مهـم اسـت كـه          ). 20: 1، ج1990شيرازي، 

 ةملاصدرا در نحو. گيرد اسلامي كاملاً در ذيل وجود شناسي آن قرار مي فلسفةشناسي  فتمعر
ان من عوارض الموجود بما هـو موجـود مـن غيـر ان     ": ورود به مبحث علم چنين گفته است

يحتاج الي ان يصير نوعاً متخصص الاستعداد طبيعياً او تعليمياً هو كونه عالمـاً او علمـاً او معلومـاً    
يبحث فيها عن الاحوال ي تالفسفة الاولي الّ في حث عن العلم و اطرافه و احواله حري بأن يذكرفاالب

امـا ايـن   ). 152: 6، ج 1990ملاصـدراي شـيرازي،   ( "الكلية العارضة للموجود بما هو موجـود 
محض در مغـرب زمـين    فلسفة. غرب صورت ديگري به خود گرفته است فلسفةموضوع در 

رو،  گسترده اي را در بر گرفته است و ازاين ةوجود شناسي نيست و دامنديگر از سنخ مباحث 
گـرا در ايـن زمينـه     مضاف نيست و هرگونه تقسـيم بنـدي مطلـق    فلسفةمحض قسيم  فلسفة

منسوخ است؛ به خصوص، پس از كانت و آنچه از آن به انقلاب كپرنيكي در معرفت شناسـي  
 فلسـفة شناسـي عقلانـي،    اسلامي بر هستي فلسفةاما، به دليل باقي ماندن سنت . ياد شده است

هـاي فلسـفي اطـلاق     هاي مضاف به ديگر بخش ، و فلسفه"وجود بما هو وجود"مطلق، علم 
غرب،  فلسفةهاي مضاف در  ذكر اين نكته از اين جهت حائز اهميت است كه فلسفه. گردد مي

اسـلامي هرگونـه پـژوهش     فلسفةگيرد، اما در  هاي محض قرار نمي ضرورتاً، در مقابل فلسفه
  . مطلق نيست فلسفةشناسي، از نوع  فلسفي در غير از موضوع هستي

عقلانـي و فراگيـر احـوال و     ةدانش مطالع ـ": مضاف را نيز چنين تعريف كرده اند فلسفة
هاي مضاف به علم  از اين رو، معمولاَ آن را به دو قسم فلسفه. "احكام كلي يك علم يا پديده

رياضي،  فلسفةشناسي،  زيست فلسفةبراي نمونه،  .كنند به امور تقسيم مي هاي مضاف و فلسفه
ديـن از نـوع    فلسفةحقوق،  فلسفةهاي مضاف به علم و  از جمله فلسفه) تجربي( علم فلسفة
  .اند هاي مضاف به امور تلقي شده فلسفه
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 فلسـفة يـا  مطلق است و  فلسفةرسانه از نوع  فلسفةگرديم كه آيا  حال به سوال اصلي باز مي
 فلسفةتواند از نوع  رسانه هم مي فلسفةفلسفه در غرب گفته شد،  ةمضاف؟ بر اساس آنچه دربار

اساساً، از آن رو كه تفكيك و امتياز روشني بين ايـن دو دسـته   . مضاف باشد فلسفةمحض و هم 
 ةيجهاي مختلف از ارزش زيادي برخوردار نيست، و نت وجود ندارد، تبيين موقعيت فلسفي دانش

هايي خاص به وجـود   اثر آميزش حوزه بررسانه دانشي است كه  فلسفةبنابراين، . معيني نيز ندارد
وجـه، بـه موضـوع و يـا      مند است و به هيچ هاي متداول علوم فلسفي بهره آمده است و از روش

هـايي   ها و چـالش  جديد بيشتر بر اثر سوال ةمسائل خاصي متعهد نيست، گرچه ظهور اين عرص
اما . هاي جديد، به خصوص، تلويزيون و اينترنت، به وجود آمده است ر اثر رشد رسانهبكه است 

مطلق نيست و لذا، از  فلسفةشك از نوع  رسانه بي فلسفةاسلامي،  فلسفةبر اساس سنت عقلاني 
در عين حال بسـيار سـخت اسـت كـه بتـوان      . گيرد مضاف قرار مي فلسفةاقسام قسيم آن، يعني 

از . هاي مضاف بـه امـور تلقـي كـرد     هاي مضاف به علم و يا فلسفه را از نوع فلسفهرسانه  فلسفة
اول آن را دانش ارتباطات و  ةدوم است كه معرفت درج ةرسانه، معرفتي درج فلسفةيك طرف، 

مضاف بـه علـم تلقـي كـرد، از      فلسفةدهد، و، از اين جهت، بايد آن را  شناسي تشكيل مي رسانه
اول آن، عيني  ةمدرن است و بدون توجه به مقولات درج ةظهور و پديدسوي ديگر، رسانه يك 

رسد  اگر چه، به نظر مي. گيرد هاي مضاف به امور قرار مي براي مطالعه است و لذا در قسم فلسفه
اند، اما توجـه بـه همـين دانـش، يعنـي       دوم ةهاي درج هاي مضاف همگي از نوع معرفت فلسفه
هاي مضـاف بـه    كند و هم سستي تقسيم فلسفه نظري را ثابت ميرسانه، هم بطلان چنين  فلسفة
هـاي مضـاف از    فلسـفه  ةالبته، بايد توجه داشت كه اگرچه هم. هاي مضاف به علم و امور فلسفه

دوم، بـه   ةهاي درج ـ دوم نيستند اما علي الاصول و مطابق تعريف معرفت ةهاي درج نوع معرفت
توان علمي را در نظـر   در عين حال، مي .اي مضاف باشنده رسد تمامي آنها، از نوع فلسفه نظر مي

 فلسـفة مطلـق در سـنت    فلسـفة بـراي نمونـه،   . گرفت كه در اين قاعده ترديد جدي وارد كنـد 
مضاف بـه معنـاي متـداول     فلسفةدوم است، و از سوي ديگر  ةاسلامي، از يك سو معرفت درج

ر اساس اعتقاد فيلسوفان مسـلمان،  مطلق است؛ چرا كه ب فلسفةخود نيست و در حقيقت از نوع 
مطلـق   فلسـفة وجود شناسي، علم أعلي و اكمل است و هيچ علم ديگري نيست كه مباني  فلسفة

  .جزو مسايل آن محسوب شود
  
  قاره اي؟ فلسفةتحليلي يا  فلسفةرسانه،  فلسفة 2.1

 براي پاسخ به اين پرسش، سعي شده است به اختصار به برخي مباحـث مهـم ايـن دو نـوع    
هم چنين طرح اين موضوع از اين جهت نيز حائز اهميت است كه برخي . فلسفه توجه شود
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مهـم   ةرسانه به نحو روشني متأثر از مسايل اين دو حوز فلسفةمسائل مطرح در داخل دانش 
  .فلسفي بوده است

اي با ابهامات فراواني مواجه است و نظرات متنوع و  قاره فلسفةتحليلي و  فلسفةهويت 
هـا و   تقريباً ناممكن اسـت كـه بتـوان ويژگـي    . شود رض فراواني در اين زمينه ديده ميمتعا

اي يافـت كـه بـر     مشخصات مشترك و يا، حتي، به اعتقاد ويتگنشتاين شـباهت خـانوادگي  
اساس آن، مكاتب مختلف فلسفي را در اين دو مقوله جا داد، بگـذريم از اينكـه متفكرانـي    

اي را مورد مناقشه و ترديـد   بندي دامت اعتبار چنين تقسيم چون ريچارد رورتي و يا مايكل
بنـدي   گرچـه رورتـي خـود بـا تقسـيم      ،(Auxier, 2007: 188-200) انـد  جـدي قـرار داده  

 اش فقط مشكل قبلي را به سمت و سوي جديــــدي ســــــــوق داده اسـت   پيشنهادي
.(Rorty, 1998)  

اروپايي به مجموعه متنوعي از افكار  فلسفة و يا)Continental Philosophy(اي  قاره فلسفة
شود كه تفكر فلسفي قرن بيستم اروپا را به طور كامل تغيير داد  هاي فلسفي اطلاق مي و نگرش

كه در همـان زمـان در كشـورهاي     ،)Analytic Philosophy (هاي تحليلي  و خود را از فلسفه
آليسـم آلمـاني، فنومنولـوژي،     ايـده : ملاين عنـوان شـا  . كرد آمريكايي پيدا شد، جدا مي  انگلوـ

اگزيستانسياليســـم، هرمنوتيـــك، ســـاختارگرايي، پساســـاختارگرايي، فمنيســـم فرانســـوي، 
ماركسيســـــــم اروپايـــــــي، ضد ساختارگرايـــــي و مكتب انتقــــادي فرانكفــورت 

جان استوارت ميل در  چنين، بايد اشاره كرد كه با مرگ هم  (Critchley, 2001: P.13) .شود مي
گرايي بريتانيايي بود، هگليسـم   روي  تكميل سنت تجربه اش دنباله ، كه تلاش جدي1873سال 

اي، رشد و گسـترش   اي در چنين پيش زمينه قاره فلسفةاروپا به وجود آمد و  ةجديدي در قار
  Harris , 2002: 4). (زيادي يافت

ايـن  . يي با فنومنولوژي مترادف گرديـد اروپا فلسفةپس از جنگ جهاني دوم نيز عبارت 
ــدا كــرد و بعــدها    فعاليــت ةتفكــر در ســاي هــاي درخشــان هوســرل معنــاي جديــدي پي

تـأثير   تحـت دادنـد، عميقـاً    ها، كه خود انواع بسياري را در خود جاي مي اگزيستانسياليست
ثير تأ تحتتأثير هوسرل و در محتوا  تحتگروهي نيز به لحاظ روش . هوسرل قرار گرفتند

توان آنها را پديدارشناسان اگزيستانسياليستي  مارسل، هايدگر و سارتر بودند، به نحوي كه مي
، تفكر جديـدي  )1972( "وجود و زمان"هايدگر با انتشار اثر معروف و جاودان خود . ناميد

بـه دنبـال آن، گـادامر و ريكـور نگـرش      . را متمايز از فنومنولوژي هوسرل بـه وجـود آورد  
 فلسـفة را ايجاد كردند، و هم زمان در فرانسه جنـبش سـاختارگرايي در داخـل     هرمنوتيكي
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بعدها با تأثير شگرف نيچه، ساختارگرايي در ابعاد مختلفـي گسـترش   . اروپايي شكل گرفت
اروپايـــي   فلسـفة ، 1970پس از . ها، پساساختارگرايي ناميده شد يافت كه يكي از آن شاخه

ضد سـاختارگرايي، كـه ابتـدا، خـود را واكنشـي بـر ضـد        . معنــــاي جديـــدي پيدا كرد
دانست، با دريدا، كه ابتدا در آن دو نحله بود، شـكوفا   هرمنوتيك فلسفي و ساختارگرايي مي

. البته، دريدا اصطلاح ضدسـاختارگرايي را از كارهـاي هايـدگر اقتبـاس كـرده بـود      . گرديد
يل، ساختارگرايي و ساختارشكني تحو: هايدگر روش فلسفي را به سه قسم تقسيم كرده بود

 فلسـفة همچنـين، در مطالعـات مربـوط بـه      (Heidegger, 1998: 22).) ضد ساختارگرايي(
كـنش ارتبـاطي هابرمـاس،     ةاي بايد به مكتب انتقادي فرانكفورت، به طور عام، و نظري قاره
 .(Kockelmans, 2001: 180-181)طور خاص، نيز اشاره كرد  به

ها و مكاتب فكري متعلق  شود، نگرش مرور بسيار مختصر روشن مي طوركه از اين همان
علـت  . اروپايي كاملاً به يكديگر متصل و تا حد زيادي متأثر از يكديگر بوده است فلسفةبه 

 ةكه در ادام ـ چنين، چنان هم. گردد تنوع و گستردگي نظريات و آراء نيز به اين اتصال باز مي
مطالعات  ةيل مهم مطرح شده در اواخر قرن بيستم در حوزمقاله خواهد آمد، بسياري از مسا

بـراي مثـال، آنچـه    . اروپـايي اسـت   فلسـفة تفكـرات   ةها، كاملاً متأثر از حـوز  نظري رسانه
تأثير اگزيستانسياليسـم،   تحتشود،  ها گفته مي عنوان اصل موجبت تكنولوژي و رسانه تحت

تيـك فلسـفي، و نظريـات انتقـادي     تـأثير هرمنو  وحدت و يا كثرت معنا و انتقـال آن تحـت  
چنـين، برخـي    هـم . تأثير پساساختارگرايي و ضد ساختارگرايي بـوده اسـت   تحتاي  رسانه

اي، كه كاملاً مرتبط و متعلق به حوزه فلسفي رسانه است، از جمله مكتب  قاره فلسفةمكاتب 
نوتيـك  اي مشهور در متفكـران ايـن حـوزه و يـا هرم     انتقادي فرانكفورت و نظريات رسانه

  . )115: 1384گادامر، (تأثير نيچه بوده است  تحتارتباطي به نحو بارزي 
هاي مشتركي براي مكاتب گوناگون متعلق به  اند ويژگي به رغم اين تنوع، برخي كوشيده

رسانه به نحو روشني متأثر و مولود ايـن نگـرش    فلسفةاز آنجا كه . اروپايي پيدا كنند فلسفة
  :به اجمال به برخي از آنها اشاره شودفلسفي است، مناسب است 

اروپـايي در مقابـــل سيانتيســــم قـرن هيجدهــــم و       فلسـفة شود  اول آنكه گفته مي
گرچه اين تحليـل،  . (Critchley, 2001: 115) نوزدهــــم خود را علــــم كـــرده اســت

  سـت، به خصوص، دربارة گرايشات افراطي هگليسم مطلـق تـا حـد زيـادي قابـل دفـاع ا      
هـاي   هاي مشترك مكاتب موسوم بـه فلسـفه   توان به يكي از ويژگي حال، از آن نمي عين در
هاي تحليلي علمي و فلسفي  هاي اروپايي، به زمينه دومين ويژگي مهم فلسفه. اي ياد كرد قاره
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هـاي مـتن و    هاي اروپايي، متن در كنار زمينه تقريباً در تمامي مكاتب فلسفه. گردد آن باز مي
كند، و اين در حالي است كه  انگاري آن، نقش مهم و مكمل تحليل فلسفي را ايفاء مي يختار

هـاي   تحليلـي، سـعي وافـري در جداسـازي مـتن از زمينـه       فلسـفة هـاي   در برخي نگـرش 
هاي قاره اي،  دوم، در فلسفه ةبنابر نكت). 57: همان(آن متن صورت گرفته است  ةدهند نقش

: همان(كند  ت شعور انساني، شرايط ادراك انساني را متفاوت ميقابليت و امكان تغيير فاعلي
هاي اروپايي از يك مبناي متافلسفي  سومين ويژگي ذكر شده نيز به برخورداري فلسفه ).64

شناسـي   اي بر اصـول معرفـت   هاي قاره بر اين اساس، بنيان فلسفه. گردد يا متافيزيك باز مي
  .متافلسفي استوار است

هاي فلسـفي   ها را در تمامي جريان ه شد، به راحتي نمي توان اين ويژگيطوركه گفت همان
  هــاي فراوانــي خصــوص، در مــورد ويژگــي آخــر كــه تعــارض اي مشــاهده كــرد، بــه قــاره

تنوع و گستردگي مكاتب فلسفي اروپايي به حدي اسـت كـه   . شود خصوص ديده مي در اين
اي و  ه لحاظ تاريخي و يا موقعيت منطقـه اي نيز، شايد، صرفاً ب قاره فلسفةاطلاق عنوان واحد 
مشابه مشـكلاتي كـه در   . تحليلي معنادار باشــد فلسفةهاي رقيب، يعني  يا تقابل آن با فلسفه

هاي  شود، به نحو ديگري در مورد فلسفه هاي اروپايي ديده مي نگر هويت فلسفه تحليل جامع
  .تحليلي نيز وجود دارد

آليسـم مطلـق قـرن نـوزدهم      را در تقابـل آن بـا ايـده   تحليلـي   فلسفةبرخي محققان آغاز 
هاي مهم مـور و راسـل و تأكيـد آنـان بـر رئاليسـم        البته، ترديدي نيست كه فعاليت. اند دانسته
گراي مبتني  آليسم وحدت در مقابل ايده )Common Sense(گراي مبتني بر فهم متعارف  كثرت

 (Harris, 2002: 6)  .اواني داشته استتحليلي نقش فر فلسفة ةبر عقل محض، در رشد و توسع

، بـه  ارتبـاط درونـي و بيرونـي   و  آليسـم  ابطال ايده خصوص، در هاي متعدد، به مور در نوشته
دنيـاي انگليسـي    فلسفةها،  اي اشاره كرده است كه بر اساس تحليل زبان گزاره روش فلسفي

 ةتوصيفات راسل و نظري ةظرين ةبا ارائ). 7: همان(تأثير خود قرار داد  تحتزبان را به شدت 
فكـري در قـرن    ةاين نحل ةسابق تقليل رياضيات به منطق راسل و وايتهد، گام مكمل رشد بي

آليسم اروپايي در دستور كار جدي فيلسـوفان   البته، اگرچه رد ايده  )7: همان. (بيستم طي شد
د كه به جهت تقابل با زمان به جريان فلسفي ديگري بايد اشاره كر تحليلي قرار داشت، اما، هم

ويليام جيمز در ديگـر دنيـاي انگليسـي    . هاي تحليلي نيست تر از فلسفه آليسم كم اهميت ايده
مكتب پر اثر و با نفوذ پراگماتيسم، همان فعاليتي را پيش گرفت كه  ةزبان، يعني آمريكا، با ارائ

  ).11: همان(دادند  مور و راسل و همكارانشان در انگليس انجام مي
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شناسي فلسفي است، كاملاً با سوابق  تحليلي، زبان فلسفةشود موضوع اصلي  گر گفته ميا
اي را به تدريج  گسترده ةتاريخي آن سازگار است، گرچه در تحولات علمي قرن بيستم، حوز

تحليلـي، بـه تبيـين مسـايل      فلسـفة ترديد، بخش مهمـي از   اما، بي. در خود ايجاد كرده است
  اين گـرايش بـا دو  . كند، اختصاص دارد در زباني كه آنها را بيان مي فلسفي از طريق جستجو

  هـاي مهـم فرگـه در     فعاليـت . جريان فرماليزم و زبـان طبيعـي بـه هـم گـره خـورده اسـت       
، تئـــوري ) Sense and Reference( مصـــداق و معنـــا  ةمنطـــق صـــوري و نظريــ ـ 

ديدگاه ابطال گرايي پـاپر  توصيفات معين راسل،  ةگودل، نظري  (Incompleteness)ناتماميت
در . گيـرد  معناشناختي تارسكي، همگي در يك سو، يعني توجه به فرماليزم قرار مـي  ةو نظري

زبان طبيعي كه بـا تفسـيرهاي متفـاوت، گـاهي يكسـان و گـاهي كـاملاً         ةطرف ديگر، نظري
شناختي فلسـفي را تكميـل كـرده اسـت، اگـر چـه        شود، مسير رشد زبان متعارض، ديده مي

دوم  ةهاي مهم اين دوره، به خصوص، نظريات دور برخي فعاليت كه در اين ذكر است كه بلقا
 .  (Wright, 1993)گيرد، ترديد وجود دارد  تحليلي قرار مي فلسفة ةويتگنشتاين، در زمر

: هاي متعدد فلسفي از قبيـل  تدريج گسترده شد و شامل شاخه تحليلي به فلسفة ةالبته، دامن
اقتصاد،  فلسفةدين،  فلسفةزبان،  فلسفةعلم،  فلسفةمنطق،  فلسفةتافيزيك، معرفت شناسي، م

حقـوق،   فلسـفة شناسـي،   زبـان  فلسـفة علوم اجتماعي،  فلسفةسياست،  فلسفةاخلاق،  فلسفة
  .تاريخ نيز گشته است فلسفةذهن، و  فلسفة

حليـل زبـان   ت فلسفةتحليلي، اين فلسفه را، صرفاً، همان  فلسفةدر عين حال، برخي منتقدان 
اصطلاح چرخش زباني را رايج كرد، از جمله كساني است  1960 ةرورتي، كه در ده. اند دانسته

ضـمن آنكـه وي، از   ، (Rorty, 1976)  تحليل زبان دانسته است فلسفةتحليلي را عيناً  فلسفةكه 
ــل، معتقــد اســت كــه عصــر   ةحــدود دو دهــ ــان رســيده اســت   فلســفةقب ــه پاي   تحليلــي ب

.(Rorty, 1980) تحليلي محدود به رهيافت خاصي، يعنـي   فلسفة طور كه اشاره شد، البته، همان
در حقيقـت،  . هاي زباني نيست، هم چنان كه محدود بـه جغرافيـاي معينـي نيـز نيسـت      كاوش

اند و اين فلسفه در آلمان از قـدرت   تحليلي، آلماني زبان بوده فلسفة ةگذاران اولي تعدادي از بنيان
اي  طـولاني  ةاروپايي نيز در آمريكا و انگلـيس، سـابق   فلسفةطوركه  بود، همان زيادي برخوردار

تحليلي منحصـر   فلسفةگيري قابل قبول است كه نه  بنابراين، كم و بيش، اين نتيجه. داشته است
  ).22: 1382پايا، (اروپايي محدود به اروپا  فلسفةبه جهان انگلو ـ ساكسون است و نه 

هـا ارائـه    هاي مشتركي براي اين نوع فلسفه اند ويژگي دد، برخي كوشيدهاين تنوع و تع  رغم به
تحليلـي،   فلسفةاول آنكه . تحليلي سه ويژگي اصلي دارد فلسفةبراي نمونه، برخي معتقدند . كنند
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علم اعلي و علم به كليـات نيسـت، و هـيچ حقيقـت فلسـفي مطلقـي وجـود نـدارد و تمـامي          
دوم آنكه تبيين منطقي . گيرد در تداوم علوم طبيعي صورت ميهاي فلسفي در حاشيه و يا  فعاليت

سوميــن ويژگـــي مشـترك   . هاي زبان فلسفي امكان پذير است انديشه فقط از راه تحليل گزاره
  اي  هـاي قـاره   مكــاتب فلسفــي تحليلي، به مخالفت و نفي كامل متافيزيـك غالـب بـر فلسـفه    

گرايي، طرح مسائل مشـترك   ه خصوصياتي چون عينيتهمچنين، ب(Harris, 2002).  گردد مي باز
ـــا، (عقلانيت نيز اشاره شده است  ةهاي مختلف مسئل و بررسي جنبه ـايـ    ). 70ـ  52: 1382پـ

هـاي تحليلـي از    مـرز فلسـفه   ةها نه تعيين كننـد  روشن است كه هيچ كدام از اين ويژگي
  .دتواند جامع مكاتب گوناگون خود باش غيرآن است و نه مي

هـاي مطالعـاتي    تأثير آن بـر حـوزه   ةتحليلي، نحو فلسفةنگاهي اجمالي به سير تحولات 
  .سازد تر مي رسانه را روشن فلسفةجديد از قبيل 

پس از كارهاي فرگـه در تحـول زبـان طبيعـي بـه زبـان صـوري در جهـت كنـار زدن          
مـور و راسـل    هـاي  تحليلي بـا كـاوش   فلسفةهاي زبان طبيعي و ابداع منطق رياضي،  كژتابي

ها  تأكيد مور بر اصل فهم متعارف و تمايز ميان صدق و معناي گزاره. اهميت زيادي پيدا كرد
بـه رغـم برخـي    (توصيفات معين و مخالفـت آن دو   ةهاي راسل در نظري چنين، كاوش و هم
  .تحليلي تأثير به سزايي گذاشت فلسفةآليسم نوهگلي و متافيزيك، بر رونق  با ايده) ها تفاوت

ارتباط ميان زبان و واقعيت، تحول جديـدي   ةتصويري خود دربار ةويتگنشتاين نيز با نظري
 ةهاي تحليلي به وجود آورد، به نحـوي كـه اكثـر آثـار راسـل بعـد از انتشـار رسـال         در فلسفه

هـاي مشـابه وينتگنشـتاين     ويتگنشتاين، كه به اتميسم منطقي شهرت يافت، كم و بيش، ديدگاه
مندي بر دوستانش  ويتگنشتاين به نحو بارز و قدرت. كرد ان و جهان را ارائه ميمنطق زب ةدربار

 فلسـفة وين نيز تأثير گذاشت، و بدين جهت، نهضـت پوزيتويسـم منطقـي در درون     ةدر حلق
 ةويـن بياني ـ  ةدر همـان زمـان كـه حلق ـ   . سوم قرن بيستم در وين تأسيس شد ةتحليلي در نيم
اي از تفكـر خـود    تازه ةكرد، ويتگنشتاين وارد مرحل رائه ميبيني علمي خود را ا معروف جهان

دوم حيـات علمـي وي    ةهاي فلسفي پـس از مـرگش بـه دور    شد كه بعدها با انتشار پژوهش
وين در ديگر مناطق نيز گسترش يافت، بـه نحـوي    ةرهيافت جديد اعضاء حلق. شهرت يافت

هـاي   يشنباخ و كـارل همپـل ديـدگاه   كه براي مثال، در برلين گروهي از فلاسفه نظير هانس را
هـاي آيـر و كارنـپ نيـز در تبليـغ و       در همين خصوص بايد به تلاش. مشابهي را ارائه كردند

وين با مرگ شليك و ظهور نازيسـم متلاشـي شـد و     ةحلق. وين اشاره كرد ةتفكر حلق ةاشاع
ويـن خيلـي    ةتفكر اعضاي حلق ـ. اكثر اعضاي آن به كشورهاي انگليسي زبان مهاجرت كردند
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اصـل  . هـاي پـاپر و كـواين از هـم پاشـيد      همپل و به دنبال آن تـلاش  ةزود با ترديدهاي اولي
هاي تحليلي، پوزيتويسم منطقي  انگاري كواين و نقد وي بر گزاره كل ةپذيري پاير و نظري ابطال

شناسي پيشـيني   هاي كوهن نيز، كه همانند كواين معرفت تلاش. را با چالش جدي مواجه كرد
در . رغم تفاوت رويكرد كوهن و كواين، از اهميت زيـادي دارد   دهد، به را مورد حمله قرار مي

زبـان عـادي    فلسـفة حقيقت، بعد از جنگ جهاني دوم، و در اثر كارهاي ويتگنشتاين، مكتـب  
)Ordinary Language( راسـل،  : فكـري را  ةشخصـيتهاي سـرآمد ايـن مدرس ـ   . به وجود آمد

اين فيلسوفان به تبعيت از ويتگنشتاين بـه  . دادند ر و مالكلوم تشكيل ميآستين، استراوسون، هي
را نـه سـاخت نظريـات، بلكـه ايضـاح       هفلسـف  ةدنبال معنا در كاربرد كلمات گشتند و وظيف ـ

از بـين   60 ةاين جنبش نيـز در اواسـط ده ـ   كه ذكر است شايان .دانستند هاي زباني مي كژتابي
  .عنا براي زبان طبيعي با ديويدسن و كريپكي ادامه يافتتئوري علمي م ةارائ ةرفت و وظيف

هاي زباني در  با افول نهضت پوزيتويسم منطقي، جنبش جديدي در به وجود آمدن فلسفه
فرگـه و  : تر از قبيل تحليلي رخ داد كه تا حد زيادي متأثر از آراء فيلسوفان متقدم فلسفةداخل 

به تدريج جايگاه خـود را از دسـت    1970 ةاخر دهنيز در او هفلسفاما، اين . مور و راسل بود
 فلسـفة علـم،   فلسفةتحليلي از قبيل  فلسفةهاي ديگر  داد و تحول محسوسي به سمت حوزه

  .هاي ديگر و جديد آن پيدا شد شناسي و برخي شاخه ذهن، معرفت
تحليلي، به ذكر چند  فلسفةاي و  قاره فلسفةهاي اصلي  پس از مرور اجمالي برخي جريان

  .پردازيم رسانه در مباحث گفته شده مي فلسفةتعيين جايگاه  ةمهم دربار ةنكت
رسـانه، آمريكـا و از ايـن رو،     فلسـفة اولاً، بايد توجه داشت كه منشأ جغرافيـايي ظهـور   

اي به اروپا  قاره فلسفةگرچه به اين نكته توجه شد كه نه . هاي تحليلي است نزديك به فلسفه
ثانياً، خصوصيات مشتركي كـه  . شورهاي انگليسي زبان محدود استتحليلي به ك فلسفةو نه 
رسـانه   فلسفةهاي تحليلي گفته شد، كم و بيش در هويت  اي و فلسفه هاي قاره فلسفه ةدربار

شناسي متافيزيكي و  اي از مبناي معرفت هاي قاره براي مثال، برخورداري فلسفه. شود ديده مي
شـناختي از جملـه    هاي تـاريخي و اجتمـاعي و جامعـه    مينهها با ز تنيدگي اين فلسفه يا درهم
. شـود  رسانه و مسائل مرتبط با آن به شفافي ديـده مـي   فلسفةهايي است كه در دانش  ويژگي
رسـانه ديـده    فلسـفة هاي تحليلي نيز در  هاي مشترك در فلسفه حال كه برخي ويژگي درعين

هـاي تحليلـي و يـا     غالـب در فلسـفه  براي مثال، تأكيد بر عقلانيت به عنـوان روش  . شود مي
البته، اگر مطابق نظر رورتـي،  . رسانه است فلسفة ةعينيت از اهم خصوصيات دانش چند سال

رسـانه از   فلسـفة تحليل زبان محدود كنيم بسياري از مسائل مهـم   فلسفةتحليلي را به  فلسفة
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اي كـه   هاي فلسـفي  ثالثاً، بسياري از مكاتب و جنبش. تحليلي خارج خواهد شد فلسفة ةحيط
اي و تحليلي رخ داده، به نحو بارز و مستقيم و يا غيرمستقيم بر مسائل  هاي قاره در متن فلسفه

شـود و   براي اثبات اين ادعاء به ذكر چند مورد اشـاره مـي  . رسانه تأثيرگذار بوده است فلسفة
  .شود هاي بعد موكول مي تفصيل اين موضوع به بخش
شـود، بـه نحـو روشـني متـأثر از       اي گفتـه مـي   يـت رسـانه  هو ةمباحث مهمي كه دربار

هرمنوتيك ارتباطات كه به هرمنوتيـك فلسـفي    ةاگزيستانسياليسم هايدگري است و يا نظري
هاي جديد تعامل ميـان فرهنـگ و رسـانه از اصـحاب      چنين، ديدگاه هم. گردد گادامر باز مي

از سوي ديگر، چرخش . مكتب فرانكفورت و جنبش ضد ساختارگرايان نشأت گرفته است
هاي ارتبـاطي را در خصـوص انتقـال     تحليلي، جهت كلي نظريه فلسفةزباني قرن بيستم در 

معنا تغيير داده است، به نحوي كه حتي، شايد بتوان ادعا كرد كه چرخش زباني و به دنبـال  
. رسانه اسـت  فلسفةهاي اصلي پيدايش و رشد دانش جديد  آن چرخش تصويري، از ريشه

يـدگر بـوده   انمونه، مباحث مطرح شده از سوي مك لوهان، گرچـه بيشـتر متـأثر از ه    براي
زبـان طبيعـي در آن ديـده     ةزبـان عـادي و نظري ـ   فلسفةهاي روشني از نفوذ  است، اما رگه

و يا توجه بيش از حد فيلسوفان رسانه به معنا كه از مهـم تـرين مباحـث مكاتـب     . شود مي
  .هاي تحليلي است مختلف فلسفه

رسـانه   فلسـفة . انگيز است زدا نيست كه، بر عكس، چالش چنين بحثي، نه تنها ابهام ةتيجن
 فلسفةاي است و نه  قاره فلسفةتحليلي، نه ماهيتاً  فلسفةاي است و هم  قاره فلسفةهم از نوع 

اي بايد بـه   شايد از چنين نتيجه. تحليلي فلسفةاي است و هم  قاره فلسفةتحليلي، هم متأثر از 
اي شك كرد، اما، نه از نوع ترديدي كـه رورتـي ارائـه كـرده      بندي صحت چنين تقسيم اصل

بندي، جايگزيني ارائه كرده است كـه ابهـام و اشـكال آن     است، چرا كه وي براي اين تقسيم
  .اي و تحليلي نيست قاره فلسفةبندي معهود فلسفه به  كمتر از تقسيم

  
  رسانه فلسفةماهيت دانش  .2

شـود، اگـر چـه مطـابق      به چند موضوع اصلي اشاره مـي  رسانه، فلسفةاهيت براي شناخت م
كننده محـور ثابـت سـاختار يـك      ديدگاه ويتگنشتاين، شباهت خانوادگي چند مسئله، توجيه

بنابراين، هرگونه تلاش در جهت يافتن آنچه در گذشـته بـدان اصـــول    . دانش جديد است
در عين حال، در اينجا به چند بحث . پذير است گفتند، ناموفق و آسيب يك علــم مي ةاوليــ

  .شود كند، اشــاره مي مهم، كه شناخت هويت اين دانش جديــد را آسان تر مي
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  دوم ةاول يا معرفت درج ةرسانه، معرفت درج ةفلسف 1.2
دوم از دقـت و وضـوح كـاملي     ةاول و معرفـت درج ـ  ةاگرچه تفكيك ميان معرفت درج ـ

 ةاول را، بررسي مسايل يك علم و معرفت درج ة، معرفت درجبرخوردار نيست، اما،معمولاً
از آنجا كه هيچ علمي مطابق چنين نگرشـي متكفـل   . دانند دوم را، بررسي مباني آن علم مي

شـود، و بـه    شده آن شروع مي ةبررسي مباني خود نيست و مبادي يك علم از مباني پذيرفت
   ايل خود آن علم نيست، علـم فرادسـتي  عبارت ديگر، از آن رو كه مباني يك علم جزو مس

به همين . دهد دوم را تشكيل مي ةكند كه مباني آن علم، مسايل اصلي آن علم درج ظهور مي
مضـاف و يـا،    فلسفةدومي از نوع  ةاند كه هر معرفت درج دليل است كه برخي تصور كرده

ه شد، اولاً، چنين طور كه اشار همان. دوم است ةمضافي از نوع معرفت درج فلسفةحتي، هر 
 فلسـفة كه در مورد دانـش   دوم باشد، چنان ةمضافي لزوماً معرفت درج فلسفةنيست كه هر 

اي مضاف بدانيم و اگرچه برخي مسايل مهم اين دانش بررسي  رسانه، حتي اگر آن را فلسفه
 شناسي اسـت، امـا،در كنـار آن،    مباني انتولوژيك و معرفت شناسانه دانش ارتباطات و رسانه

اول مسـتقل و،   ةاي از يك معرفت درج ـ ل نوظهور ديگري وجود دارد كه خود گسترهئمسا
رسانه، از نوع معرفت  فلسفةبنابراين، برخي مسايل . دهد در عين حال، مرتبط را تشكيل مي

هـاي زيـادي از ايـن     نمونـه . اول است ةدوم و برخي مسايل آن، از نوع معرفت درج ةدرج
دومي  ةاز سوي ديگر، معرفت درج. اين مقاله ارائه خواهد شد هاي بعدي مسايل در قسمت

فلسـفة مطلـق در    فلسفةبراي مثال، . مضاف نيست فلسفةتوان تصور كرد كه از نوع  نيز مي
دوم  ةمضاف نيسـت، امـا معرفـت درج ـ    فلسفةاسلامي، حتماً مطابق تعريف،  فلسفةسنت 

  .گردد محسوب مي
ل آن ئحيثيت نيز دانشي ميان معرفتي است كـه مسـا   رسانه از اين فلسفةبنابراين، دانش 

اي  بـي شـك چنـين نتيجـه    . شـود  دوم مي ةاول و درج ةهاي درج شامل هر دو نوع معرفت
نكات مهمي در نسبت ايـن دانـش بـا مطالعـات ديگـر اسـت، و تنهـا بـه يـك           ةدربردارند

نگـرش   ضمن آنكه بر اساس آنچـه گفتـه شـد، ايـن    . گيري فلسفي محدود نمي شود نتيجه
  .برانگيز است دوم نيز تأمل ةهاي درج هاي مضاف و معرفت نسبت ميان فلسفه ةجديد دربار

  
  رسانه فلسفةروش و جهت در دانش  2.2

. گـذرد  اي است كه كمتر از يك دهه از عمر مستقل آن مي رشته رسانه يك مطالعه ميان فلسفة
هاي نوظهور  چنين، جنبش و هم اي قاره فلسفةر اثر تحولات فلسفي جديد در سنت باين علم 
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بنابراين، در بدو امر توجه به ايـن نكتـه مهـم اسـت كـه      . تحليلي به وجود آمده است فلسفة
هاي تحليلـي، در ايـن    هاي اروپايي و هم در فلسفه هاي پژوهش فلسفي، هم در فلسفه روش

  :كردمهم نيز بايد توجه  ةدر عين حال، به چند نكت. دانش جديد معتبر و اصيل است
بـدين لحـاظ بايـد بـه     . گيرد علوم انساني و اجتماعي قرار مي ةرسانه در زمر فلسفةاولاً، 

ويژه، در قرن نـوزدهم و   پس از عصر روشنگري، به. هاي معتبر در اين علوم توجه كرد روش
هـاي، بـه ظـاهر     اوايل قرن بيستم، تلاش زيادي در به دنبال كشيدن علوم اجتمـاعي از روش 

طبيعي به وجــود آمد و بسيـــاري از محققان علوم اجتماعي و انساني، اقتباس موفق، علوم 
، (Hayek, 1979: 19)  دانستند هاي به كار رفته در علوم طبيعي را ضروري مي از تمامي روش

موضوع، مسايل، و روش علوم انساني و اجتماعي از علوم  ةزودي مشخص شد كه دامن اما، به
راهكارهـاي غلـط    ةاين تبعيت محض حاصلي جز كج فهمي و ارائ طبيعي كاملاً جداست، و

. علـومي كـه بـا انسـان و عقيـده و رفتـارش سـروكار دارد، در بـر نداشـته اسـت           ةدر حوز
هاي علوم طبيعي در خود آن علوم نيز مورد  طوركه در همان زمان اصالت و اعتبار روش همان

  . )310- 296: 1380زيبــــاكلام، (  ترديد جدي قرار گرفته بوده است
هـاي مـدرن، و از    اي فلسفي و نظري از نوع فلسفه رسانه از يك سو مطالعه فلسفةثانياً، 

هاي فلسفي  از اين رو، روش. مطالعات اجتماعي و انساني مرتبط است ةسوي ديگر، به حوز
هـاي تحليـل زبـاني، از     محض چه در مكاتب وجودشناسي محض فلسفي و چه در فلسفه

به عبارت ديگر، عقل محض و اسـتدلال  . شناسي اين دانش خارج است ت روشاصال ةداير
  اتميسـم منطقـي راسـل و يـا      ةمبتني بر تعقل صرف و يا آنچه براي مثال، با تكيه بـر نظري ـ 

 ةهاي سازگار با مطالعـات نظـري حـوز    شود، جزو روش منطق صوري فرگه بدان استناد مي
علت اين امر به هويت بيگانه اين دو روش با . شود مدرن اجتماعي محسوب نمي ةيك پديد

در سنت فلسفي يوناني و، بـه خصـوص،   . گردد ها بازمي مطالعات اجتماعي مربوط به رسانه
آنچه فيلسوفان مسلمان با تأثر از منطق ارسطويي ارائه كردند، روش بررسـي مسـايل، عقـل    

هاي زباني محض  لسفهمحض مبتني بر مباني متافيزيكي است و اين در حالي است كه در ف
تصويري ويتگنشتاين و يا زبان صوري فرگه، هرگونـه   ةاتميسم منطقي راسل، نظري: از قبيل

هـاي زبـاني در تعيـين     ارتباط با مباني متافيزيكي عاملي بازدارنده در تحليل درسـت گـزاره  
بنـابراين، علـت كنـار رفـتن ايـن دو رويكـرد       . گردد نسبت آن با جهان خارج محسوب مي

هاي محـض   فلسفه. گيرد سفي در مطالعات نظري رسانه از يك منشأ واحد سرچشمه نميفل
تحليل زباني به دليل فقدان و يا ضرورت قطـع ارتبـاط و تعلـق آن بـا مبـاني متـافيزيكي و       
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هاي عقلي محـض، صـلاحيت لازم در اسـتفاده     هاي ارسطويي به دليل تكيه بر روش فلسفه
بايد توجه داشت كه، اگرچـه، برخـي بـه دنبـال     . ا ندارندرسانه ر فلسفةمند در دانش  روش

تحليلي بايد خود را از مباني متـافيزيكي برهانـد و بـدين     فلسفةاند كه  طرح اين مسئله بوده
هـاي   اي را كه تا حد زيادي مبتني بـر زمينـه   هاي قاره جهت، توان ايستادگي در مقابل فلسفه

تواند  كه گفته شد، نه چنين خصوصيتي مي اما چنان باشد، پيدا كند، كننده متن اصلي مي تعيين
هـاي   هاي تحليلي باشد و نه برخورداري از مباني فرامتني لزوماً از ويژگي امر مشترك فلسفه

  . اروپايي است فلسفة
هايي وجـود دارد   تحليلي، روش فلسفةاي و هم  قاره فلسفةهم در ميان مكاتب مختلف 

رو سازگارتر است و بدين لحاظ، نتايج مهمي را نيـز در  كه با مطالعات نظري رسانه همسوت
هـاي كلـي    براي مثال، آنچه مور با تأكيد بر فهم متعارف ارائه كرده است و يا نگرش. بردارد
زبان عادي و زبان طبيعي، به خصوص، ديدگاه كاربردي معناي زبان ويتگنشتاين و يا  فلسفة

نه و يا هرمنوتيكي و يـا ديـدگاه انتقـادي، از    هاي پديدارشناسا اي، روش قاره فلسفةاز سوي 
مطالعـات نظـري رسـانه قرابـت      ةها و رويكردهاي معتبري است كه بـا حـوز   جمله روش
به چنين رويكردي، تمامي روشهاي معتبر در علوم اجتماعي و انساني را فقط . بيشتري دارد

فلسفي سازگار باشد و در ذيل  "لانيتعق"در صورتي بايد اضافه كرد كه به صورت كلي با 
گيـرد، ضـمن    ها را دربر مـي  روش عقلانيت مورد نظر انواع وسيعي از روش. آن قرار گيرد

  .سازد آنكه از دو روش گفته شده كاملاً خود را متمايز مي
  
  عملي رسانه فلسفةنظري رسانه و  فلسفة 3.2

عملـي تقسـيم    فلسـفة نظـري و   فلسفةرسانه به دو بخش  فلسفةدر يك تقسيم بندي كلي، 
رسانه، امكان ترسيم تمايز جدي بـين ايـن    فلسفةاگر چه با توجه به ماهيت دانش . شود مي

. دو فلسفه وجود ندارد، سعي خواهد شد به برخي مباحث مهم اين دو حـوزه توجـه شـود   
: دستهها به طور عام به سه  بندي رسانه قبل از طرح موضوع، بايد توجه داشت كه اگر تقسيم

تصـوير، زبـان، خـط و    (شـناختي   هاي نشانه ، رسانه)زمان و مكان(هاي ادراك حسي  رسانه
، درست )هاي مكتوب، راديو، تلويزيون و اينترنت رسانه(هاي فني انتقالي  و رسانه) موسيقي

هـاي مـدرن موسـوم بـه      باشد، بحث اصلي اين نوشته به قسـم سـوم و خصوصـاً، رسـانه    
ژه، بايد به اين نكته توجه زيادي كرد كه بستر ظهور  وي به. گردد باز مي هاي الكترونيكي رسانه

هــــاي مـــــدرن،    هـــا و مسايـــل مرتبط به رسـانه  رسانــه، چالش فلسفةدانش جديد 
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وسـايل  ) Convergence(هـاي اخيـر، همگرايـي     ويژه، تلويزيون، فضاي سايبر و در سال به
 .ارتباط جمعي مدرن بوده است

ها و امكان دستيابي به شرايطي كه بر اساس  شناسي رسانه نظري رسانه، معرفت لسفةفدر 
آن اصل تعميم معنا مورد توجه قرار گيرد، از اهميت زيـادي برخـوردار اسـت، و ايـن، در     

گيري از مبـاني متافلسـفي و متـافيزيكي،     عملي رسانه، ضمن بهره فلسفةحالي است كه در 
هاي بشري براي انتقال و تبديل واقعيت و نه معرفت  حي روشتعامل سازنده در طرا ةمسئل

اي و  گرايـي رسـانه   به همين دليل، واقـع   (Putnam,1992).گيرد واقعيت مورد تأمل قرار مي
گيرنـد،   اي، كه هر دو در دسته نظريات بازنماگرايي قرار مي گرايي رسانه همچنين، ضد واقع

به عبارت ديگـر،   (Rorty, 1991).  گيرد ر مينظري رسانه مورد بررسي جدي قرا فلسفةدر 
ها را با تأكيد بر معرفـت شناسـي و شـرايط     هاي ارتباطي رسانه نظري رسانه، ديدگاه فلسفة

گرايـي   حال، چه از نـوع واقـع  . دهد امكان شناخت واقعيت مورد تحليل و توصيف قرار مي
انـت در شـناخت حقيقـت    باشد و چه از نوع ضد واقع گرايي؛ چه ديدگاه معرفتي قبل از ك

  . وجود مورد قبول باشد، و چه ديدگاه معرفتي پس از كانـت در شـناخت پديـدار واقعيـت    
اي به جاي امكـان شـناخت بـه     عملي رسانه، كاركرد رسانه فلسفةسوي ديگر، بر اساس  از

. اين تفاوت مهم، نتايج كاملاً متفاوتي دربردارد. قلمرو وسيع رفتار انساني تسري يافته است
نظري رسانه، بر اساس امكان انتقال معنا  فلسفةبراي نمونه، مباحث مربوط به معنا از نگرش 

عملي، ارتباط و كاركرد رسانه اي اساساً  فلسفةهاي انتقال است، در حالي كه در  و يافتن راه
، )Reinhard Margreiter( هـارد مـارگريتر   ريـن  .از تعهد و كاركرد انتقال معنـا جـدا اسـت   

از جملـه متفكرانـي   ) Martin Seel(و مـارتين سـيل    ،)Syblille Kramer(يل كرامـر  ب ساي
  .اند نظري رسانه كرده فلسفةهايي در تبيين هويت  هستند كه تلاش

اسـت كـه    فلسـفة  ةنظري رسانه، پارادايم جديدي در حوز فلسفةمارگريتر معتقد است 
رهنگ، مردم شناسي و تئـوري  زبان و ف فلسفةتوسط آن مسائل مختلفي در معرفت شناسي، 

يك امر  ةرسانه را از دامن فلسفةوي  .ذهن قابليت توصيف و تحليل جديدي پيدا كرده است
  . )همان(داند  تعين ذهن انساني، اصيل و ذاتي مي ةمحدود فراتر و آن را در حيط

تباس از كرامر به اق. اند چنين، پيتر كوچ نيز رويكردهاي مشابهي را دنبال كرده كرامر و هم
 فلسفةاست، معتقد است چرخش  هاي مدرن به چرخش زباني مشهور شده آنچه در فلسفه

طور كه قرن بيسـتم شـاهد    گويد همان وي مي. ها است امروز دنيا، چرخش از زبان به رسانه
هـا   هاي معاصر نيز شاهد چرخش از زبـان بـه رسـانه    چرخش از شعور به زبان بود، فلسفه
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شود، از اين حيـث كـه    جهان فهميده، فكر و يا گفته مي ةآنچه دربارگويد هر  وي مي. است
  ).همان(ها وابسته است  قابل فهم، تفكر و يا گفتن باشد، به رسانه

شـناختي رسـانه اشـاره     مارتين سيل نيز به تبعيت از متفكران مذكور بـه نقـش معرفـت   
، )بـرخلاف مـارگريتر و كرامـر   (داند  تنها ناسازگار با رئاليسم فلسفي نمي كند، و آن را نه مي

سيل معتقد است تمامي ادراك ما از . داند بلكه آن را رويكردي از نگرش فلسفي رئاليسم مي
  ). همان(  يابد ها تعين مي اشياء خارجي توسط رسانه

نظري رسانه دقيقاً همـان اصـلي اسـت كـه      فلسفةبنابر آنچه به اختصار ذكر شد، مبناي 
ها، غالبـاً، بـه بررسـي شـرايط      اين قبيل فلسفه. اند آن استوار شدههاي نظري مدرن بر  فلسفه

اي كه بايد با ارتباط به واقعيـت در جهـان    پردازند، مسئله امكان ادراك و معرفت انساني مي
گرايـي اسـت، چـه آنكـه ايـن       خارج بدان پاسخ داد، و آن نيز مبتني بـر يـك نـوع عينيـت    

  . )همان(اليسم و يا تركيبي از هر دو باشد گرايي از نوع رئاليسم و يا ضد رئ عينيت
نظري رسانه به تداوم آنچه مكاتب فلسـفي   فلسفةهاي  مهم ديگر در رشد ديدگاه ةمسئل

اكثر فيلسوفان تحليلي، از زبـان بـه عنـوان سـاختاري     . شود داد، مربوط مي زبان را شكل مي
زيادي داشتند كه بتوانند از براي معرفت انساني از واقعيت استفاده كردند و بدين جهت اميد 

طريق تحليل ساختار منطقي زبان، معرفت انساني از واقعيت را در قالب يك روش دقيـق و  
دهنده و يـا، حتـي،    نظري رسانه به نوعي ادامه فلسفةبنابراين، از آنجا كه . شفاف تبيين كنند
مري مهم و محـوري  توليد معنا و واقعيت، ا ةشود، مسئل هاي زباني تلقي مي جايگزين فلسفه
اي در فلسـفه بـا سـوالات اساسـي از      گويد چرخش رسانه مارگريتر مي. گردد محسوب مي

   ).همان(واقعيت و واقعيت تجربه مواجه است  ةتجرب
هاي راسـل،   طوركه گفته شد تحولات مربوط به اصل چرخش زباني كه از فعاليت همان

 ةشود، دو مرحل ـ اند، ناشي مي ه متأثر بودهكارنپ و آير متقدم، كه خود از مور، وايتهد و فرگ
گرايي محض منطقي، نحـو منطقـي بـه     از يك طرف، در تجربه. كند مهم را به هم وصل مي

هاي موسـوم بـه مكتـب     كه، پس از فعاليت شد، درحالي طور كامل معيار معتبري شناخته مي
سـلارز، كـواين و   دوم،  ةتـأثير ويتگنشـتاين دور   تحـت زبان عادي و زبان طبيعي كه بيشتر 

شود كه با زبان عادي  هاي فلسفي زبان شناختي تا آنجا معتبر  تلقي مي ديويدسن بود، روش
رورتي معتقد است ايـن متفكـران توانسـتند در گـرايش     . و يا زبان طبيعي پيوند داشته باشد

گرايي، تحليـل و تركيبـي،    هاي منطقي در تقسيم ميان معناشناسي و عمل غالب پوزيتويست
باني و تجربي، و تئوري و مشاهده، شكاف ايجاد كنند و در تمايز اين اقسام، ترديد جـدي  ز
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گرايان متقدم،  رورتي معتقد است در اثر اين حمله به تجربه  (Rorty, 1982: 64). ايجاد كنند
تحليلي پراگماتيستي به وجود آمد كه در كـل تحـولات فلسـفي بعـدي منشـأ       فلسفةنوعي 

 "تغيير پراگماتيك چرخش زباني"وي از اين تحول به نام ). همان منبع( ودتغييرات فراوان ب
(The Linguistic Turn’s Pragmatic Twist) رورتي تغيير در اين نوع فلسـفه  . كند ياد مي

بايـد توجـه   . دانـد  را از تغييرات روشي فراتر و آن را در اصل و هويت مسائل فلسـفي مـي  
فلسفي رسانه نيز تأثيرات فراواني ايجاد كرد كه در ادامه به داشت كه اين مسئله، بر مطالعات 

  .شود برخي از آنها اشاره مي
هاي ضد سـاختارگرايي   عملي رسانه، طرح ديدگاه فلسفةاما، قبل از طرح مسائل اصلي 

نزديـك و   ةدر اين خصوص، دو نظري ـ. رسد نظري رسانه نيز مهم به نظر مي فلسفةدر ذيل 
  .تارگرايي گفتني استمرتبط در تفكر ضد ساخ

دريدا، فيلسوف فرانسوي متعلق بـه جنـبش پسـت مدرنيسـم، بـر اسـاس تفكـر ضـد         
معـروف شـده    (Differance)معنا ارائه كرده كه به ديفرانسا  ةاي دربار ساختارگرايي، نظريه

فرانسوي هم به معناي تفاوت و اختلاف گذاشتن است، و هـم بـه معنـاي     ةاين كلم. است
كند، از آن رو كه وي  كردن، كه دريدا بيشتر به معناي دوم اين كلمه اشاره ميتعليق و معوق 

پايان دانسته است، و به لحظه پاياني براي معناي يك عبارت زبـاني قايـل    معنا را بي ةزنجير
 ةهـاي زبـاني بـا يكـديگر در يـك سلسـل       دريدا معتقد است اخـتلاف ميـان نشـانه   . نيست
دهد، بدون اينكه اين عبارت ارجاع ذاتي  زباني را تشكيل مي ناپذير، معناي يك عبارت پايان

گويد ادراك و معرفت انساني بر زبان استوار است، و زبان نيز بـر   وي مي. معين داشته باشد
ذكـر ايـن نكتـه نيـز     . آيـد  ها به وجود مي هاي ذهني مبتني است كه توسط تكرار نشانه ايده

تباط اجزاء زباني، تعامل زباني با جهـان خـارج   ضروري است كه در ادراك معنا از طريق ار
    (Derrida, 1982:17-80). معنا است ةنيز جزء مكمل زنجير

اي معنا  از ديدگاه دريدا، ديفرانسا نه يك معنا و يا مفهوم، بلكه تفكري در كاركرد زنجيره
عنـا از ميـان   نه به دنبـال تفسـير م   فهم ضد ساختارگرايانه نه به دنبال اثبات و انتقال و. است

يابي آن در كاركرد فرامتني اي است كه بـر   معاني مختلف و محتمل است، بلكه در پي نشانه
اي از نظر  اين ديدگاه در تفسير رسانه. شود ضد معناي متبادر به ذهن و يا تفسير آن ايجاد مي

سـت بـر   كند و معتقد ا امري سيال توجه مي ةدريدا به معنا به مثاب. دريدا حائز اهميت است
مراد از مـتن اعـم از نوشـته    (اساس مبناي ضد ساختارگرايي، روش معيني در فهم يك متن 

، وجود ندارد و در حقيقت، معنـا  )شود است و شامل هر گونه رفتار و عمل ارتباطي نيز مي



  فلسفة رسانه چيست؟   140

  1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان اي در رسانه و فرهنگ،  رشته مطالعات ميان

قابل ذكر است كه دريـدا بـه نحـو بـارزي     . اتفاقي در داخل يك متن است ةخود يك واقع
  .لف نيچه، هوسرل و هايدگر بوده استتأثير آثار مخت تحت

 ةرسد بر اساس تفكر ضـد روشـي و انهـدامي دريـدا، جـا دادن وي در زمـر       به نظر مي
انـد،   كه برخي محققان نيز بر آن تأكيد كـرده  نظري بدون دليل باشد، اما، چنان فلسفةمكاتب 
رايط معرفـت و  اي مبتني بر امكان كنترل ش ـ هاي مختلف دريدا در معناشناسي رسانه ديدگاه

انتها، و بر اساس روش ضـد روش   بي ةادراك انساني و انتقال معنا، ولو در قالب يك زنجير
دوم قرن بيستم مطرح كرده است، مبتني بر تكثـر علائـم    ةبنابراين، آنچه دريدا در نيم. است

ه ذكر است ك شايان. ساختار منطقي انتقال معنا ديده شده است ةصوتي و تصويري براي ارائ
اي ـ تاريخي هورالد اينـيس در    روي از كارهاي رسانه هاي دريدا به نحو بارزي دنباله فعاليت

چنين، تحقيقات فرهنگي ـ ارتبـاطي ايـان     ، و اريك هاولاك در همان زمان، و هم1950 ةده
دريـدا از  ). همـان (گـردد   تلقي مـي  1960 ةوات، جك گودي و مارشان مك كوهان در ده

آن به دو عنصر آوايي و  ةبا تجزي) Materiality of Communication(جسمانيت ارتباطات 
هـاي دريـدا را در دو بخـش عمـودي و افقـي جـاي        برخي، ديدگاه .كند مكتوب نيز ياد مي

در بخـش عمـودي،   . انـد  اند و هر دو را بر محوريت ضد ساختارگرايي اسـتوار دانسـته   داده
خش افقي، از نسبيت آن با خارج بحـث شـده   توجه به الگوهاي آوايي زبان از داخل و در ب

ــت ــاب، . اس ــن مباحــث در كت ــر دو اي ــاتولوژي ه ــت از گرام ــده اس ــرح ش ــدا مط   ، دري
(Derrida, 1997)  

اي به حدي است كه انواعي از نظرات را از  تأثير دريدا بر متفكران علوم ارتباطي و رسانه
تـأثير   تحتس لوهمن تا گروه هاي سيستمي نظري نيكلا اي كيتر و تئوري ماترياليسم رسانه

  . پيتر كوچ و سيبيل كرامر در برگرفته است
نظـري   فلسـفة در مجموع بايد بدين نكته توجه كرد كه محور اصلي نظريات مندرج در 

لـذا، ايـن قبيـل مطالعـات از     . رسانه، امكان توليد معنا و خلق واقعيت بر آن اسـاس اسـت  
  .عين جوامع انساني به دور استگيري م گرايي عيني و يا هدف هرگونه زمينه

اما، از سوي ديگر، چرخش پراگماتيستي از آنجا شروع شد كه سـاندرز پيـرس، ويليـام    
نيچـه، هايـدگر و ويتگنشـتاين متـأخر،     : جان ديويي در آمريكا و فيلسوفاني چون جيمز، و

   .جديدي را در مكاتب مهم پراگماتيستي آغاز كردند ةعرص
متفكران متعلق به جريان پراگماتيسم اسـت، معتقـد اسـت اگـر      رورتي كه خود به نحوي از

آن ايـن اسـت كـه     ةپراگماتيسم سخن بـه ميـان آورد، بهتـرين ويژگـي امتيازدهنـد      ةبتوان دربار
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، "واقعيـت "، جايگزين مفاهيم فلسفي "زندگي بهتر براي آينده انسان"پراگماتيسم با اصل مفهوم 
ـــدلال" ــــن تعريفـــي در     (Rorty, 1997: 27).شده است "ماهيــت"و  "استـ ـه چنيـ مشابـ

ــده مي ــز ديـ ــات مهـــم هيـــلاري پاتنم نيـ    (Putnam, 1995: 52).شود نظريـ
چگونـه تصـورات   "مشهور خود با عنوان  ة، در مقال1878چارلز ساندرز پيرس در سال 

وي معتقـد اسـت   . د، اولين سند پراگماتيسم امريكايي را ايجـاد كـر  "خود را شفاف سازيم
وي نظريات خـود را بـا عنـوان    . گردد ادراك ما از اشياء به ادراك ما از تأثيرات اشياء باز مي

پـس از   (Peirce, 1934: 252) .شرح داده اسـت ) Pragmatic Maxim( "اصل پراگماتيك"
ادي هاي زي هاي مهم ويليام جيمز و جان ديويي نيز، كه اگرچه، تفاوت پيرس، بايد به فعاليت

   (James,1975).كند، اشاره كرد با پيرس دارد، اما در مجموع خط واحدي را دنبال مي
ذاتي انتقال معنا ندارند و به جاي اينكـه   ةها وظيف بر اساس نظريات پراگماتيستي، رسانه

پيام نگاه كرد، بايد آنهـا را ابزارهـايي كمكـي بـراي ارتباطـات انسـاني        ةبه آنها مانند واسط
ن تفاوت از يك اختلاف ساده فراتر است و دو جنبش كلـي مطالعـات نظـري و    اي. دانست

   .دهد عملي رسانه را شكل مي
ها به عنوان مبنا بايد مـورد توجـه قـرار     عملي رسانه فلسفةچند اصل مهم در مطالعات 

هـا   هايي از قبيل معنا و مفاهيم جاي خود را به كاربرد مفاهيم و نشانه اول آنكه پرسش. گيرد
، بايد پرسـيد  "اين نشانه چه معنايي دارد"به عبارت ديگر، به جاي پرسش از اينكه . دهد يم
اين اصل، كه تـا حـد زيـادي متـأثر از آراء نيچـه و      . "اين نشانه چگونه به كار رفته است"

. كنـد  هـا نيـز تطبيـق مـي     رسانه ةتنها در مورد زبان، كه دربار دوم است، نه ةويتگنشتاين دور
شناختي براي پركردن فضـاي خـالي معرفـت     هاي معرفت ها از جنس واسطه رسانهبنابراين، 

. آينـد  انساني در انتقال معنا و پيام نيستند بلكه يك عمل معين و پراگماتيستي به حساب مي
اند، كـاملاً در مطالعـات    زبان مطرح كرده ةدر حقيقت، مباحثي كه نيچه و ويتگنشتاين دربار

براي مثال، آنچه نيچه در مورد عدم امكان شناخت حقيقي بـه دليـل   . اي مبناساز است رسانه
ها فقـط   نداشتن ابزاري براي حقيقت و واقعيت گفته است، به معناي ادراك انساني از رسانه

ثانيـاً، در گرايشـات فلسـفي عملـي رسـانه، معمـولاً       . كاركرد و عمل آنهـا اسـت   ةواسط به
ايـن از آن رو  . د ترديد و اعتراض جدي قرار داردگرايي مور هاي موسوم به بازنمايي ديدگاه

گرا چه از نوع رئاليسم و چه ضد رئاليسم، امكـان معرفـت و    است كه در تفكرات بازنمايي
هـاي انتقـال    انتقال معنا يك اصل پذيرفته شده است و مطالعات ارتباطي و فلسفه در پي راه

اي، ايـن اصـل مـورد ترديـد      تي رسانهكه در گرايش پراگماتيس اند، درحالي كامل معنا و پيام
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هاي  شناسي زبان ةعنوان ريش طوركه در مورد زبان نيز چنين چالشي به جدي قرار دارد، همان
يق نيچه و ويتگنشـتاين  در اين مورد نيز بايد به تأثير عم. فلسفي قرن بيستم به وقوع پيوست

  .اشاره كرد
پيام و واقعيت، و يا محتـوا و صـورت    ميان زبان و يا ةها از جنس واسط بنابراين، رسانه

 ـ شوند، بلكه رسانه محسوب نمي امـوري كـه بـه رفتـار      ةها ابزارهايي هستند كه بايد به منزل
  .دهند، فهميده شوند دهند و يا واقعيت را تغيير مي انساني ارجاع مي

رورتي از متفكراني است كه به تبعيت از پيرس، جيمـز، ديـويي، نيچـه و ويتگنشـتاين،     
رورتي از مفهوم رسانه ابزاري . اي را تبيين كرده است خي ابعاد و نتايج پراگماتيسم رسانهبر

كند و آن را از  اي استفاده مي شناختي و تأييد ابزارانگاري رسانه در جهت نفي ديدگاه معرفت
. دهـد  رفتـار انسـاني تسـري مـي     ةگسـترد  ةمحدود امكان معرفت از واقعيت به حوز ةحيط

كندكـه مبتنـي بـر خيـر و آرزو اسـت       رفتار انساني ارائه مي ةمشخصي دربار رورتي ديدگاه
(Rorty, 1999: 72-90) .   جالب است كه گفته شود رورتي در اينجا به پروژه جهـاني شـدن

چنـين، وي   هـم . كنـد  اي اشاره مـي  دموكراتيك يكي از كاركردها و نتايج پراگماتيسم رسانه
هـاي اجتمـاعي، سياسـي،     هاي انساني بـا تفـاوت   يتها، جمع معتقد است كه با كمك رسانه

توانند با هزاران كوك و گره بـه يكـديگر اتصـال يابنـد و بـه هـم        جغرافيايي و فرهنگي مي
آنها را در يك امر واحد خيلي بزرگ به نام انسانيت مشترك  ةاينكه هم جاي نزديك شوند، به

ك نـوع رفتـار عملـي اسـت     بر اساس نظريـات پراگماتيسـتي، ادراك ي ـ  ) همان. (جاي داد
همين مبنا در تلقـي  . كند قواي تعاملي طبيعي انسان توسط آن جهت پيدا مي ةكه بقي نحوي به

عمـل و   ةهاي فلسفي حقيقت و صـدق خـارج و در محـدود    عملي، آن را از ديدگاه فلسفة
  .دهد رفتار اجتماعي قرار مي

، از )Welsch( ولـش  ةري ـدر تلفيق اين دو روش، برخي مانند رورتـي بـه تبعيـت از نظ   
نظمي  ولش معتقد است ساختمان عقلانيت با يك بي. اند عملي متقاطع نام برده فلسفةمفهوم 
. نظمـي نيسـت   ناپذير گره خورده است و اسـتدلال چيـزي جـز توصـيف ايـن بـي       اجتناب

هـاي   تنيـدگي پـارادايم   چنين، توفيق يك استدلال مرهون پذيرش و تبيـين دقيـق درهـم    هم
گويد تنظيم كلاسيك  وي به صراحت مي. راي حل مشكلات فلسفي معاصر استمختلف ب

ارزش  شناختي و اخلاقي يك امر سطحي و بـي  شناختي، زيبايي و روشمند عقلانيت معرفت
ها به جاي تمركز بر يك نـوع   اي از عقلانيت اصل ديگر در اين زمينه، توجه به شبكه. است

هـاي خـانوادگي ويتگنشـتاين     متأثر از اصل شباهتاين مسئله تا حد زيادي . عقلانيت است
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چنين، بايد به نظريات مهم فايرابنـد نيـز    هم. است كه عيناً توسط ولش نيز به كار رفته است
ها به جاي تأكيد بر فهم متعارف   چنين، معتقد است رسانه رورتي هم. در اين زمينه اشاره كرد

  متعـارف ضـد بازنمـاگرايي رو آورنـد     مبتني بر قواي داخلي و يا خـارجي، بايـد بـه فهـم    
. (Rorty, 1998) عملي  فلسفةمتقاطع، كه بيشتر بر  ةتوان گفت مفهوم نظري در حقيقت، مي

زنـد، بلكـه آن را    باره كنار نمي يك  رسانه را به فلسفةاستوار است، ابزارهاي نظري  اي رسانه
 .داند اي مي گرايانه، در جهت اهداف عملي رسانه در يك حالت تعامل

هاي فلسـفي رسـانه را در سـه بخـش كلـي نشـان        موقعيت كلي ديدگاه 1 ةشمار نمودار
اي، امكـان   بنـدي  به نظر راقم، اين سـطور بـه رغـم برخـي ابهامـات چنـين تقسـيم       . دهد مي

  .رسانه در آن وجود دارد فلسفةارتباطات و  فلسفةيابي نظريات مختلف  موقعيت
  
  

                                      
                                            
                                            

                                                              
                                                            

                  
  

                                          
                                                                                        

                                          
                                   

                                           
                                                        

                 
                                  

  
  بندي كلي فلسفة رسانه به فلسفة نظري و فلسفة عملي رسانه تقسيم. 1نمودار شمارة 

 فلسفة 
 رسانه

  فلسفة نظري رسانه
 )امكان انتقال معنا(

 رسانهعمليفلسفة
  )ي معناتنيدگي كاربرد درهم(

 پراگماتيسم امريكايي،

  ويتگنشتاين، نيچه

 هاي كلاسيك فلسفه

 )مارگيرتر، كرامر، سيل(

 پراگماتيسم كلاسيك
 )رورتي(پراگماتيسم نو

  )رورتي(پراگماتيسم نظري 
 )نظرية تلفيقي(

 هاي پست مدرن فلسفه

 )ضد ساختارگرايي دريدا(
 نظرية افقي معنا

 نانظرية عمودي مع

 ماهيت معنا

معنا و يا  تك(
 )معنايي چند
 

رسانه واسطه و ميانجي براي 
 .زبان يا خارج نيست

گرايي هايدگري و  ذات
 ابزارگرايي كاركردگرايانه

 سانهماهيت ر
  گرايي رسانه اي ذات

 )هايدگر، پست من، مك لوهان(

  اي ابزارگرايي رسانه
 اي گرايي رسانه تعامل
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  رسانه فلسفةنظريات، مكاتب و مسايل  4.2
مطالعات نظـري ارتباطـات    ةحوز ، مكاتب مختلف1 ةشمار نموداربندي  با توجه به تقسيم

  حـال، بـا   در عـين . يـابي اسـت   نحوي در يكي از اقسام آن قابل موقعيت شناسي، به و رسانه
 فلسـفة تـرين مكاتـب    توجه به اهميت مكاتب فلسفي رسانه، صرفاً به چند مـورد از مهـم  

ي بديهي است هدف اين نوشته، بررسي و يا، حتي، توصـيف اجمـال  . شود رسانه اشاره مي
اين نظريات نيست بلكه صرفاً توجه به اين موضوع در تـدوين ادبيـات كلـي ايـن دانـش      

  . جديد است
هـا،   مطالعـات نظـري و فلسـفي رسـانه     ةاز ميان نظريات مختلف و متنوعي كه در حوز

نويسـي   ارتباطات و وسايل ارتباط جمعي گفته شده است، آنچه ذيلاً، فقط در حد فهرسـت 
توجه به صورت يك نظام علمي و مدرسه و مكتب فكري منسجم  شود، در خور عنوان مي

  .كند اي صرفاً فردي و يا تحليلي و يا انتقادي خارج مي را از حد نظريه و مدون است كه آن
هاي مدرن كه پيشينه و خاستگاه پيدايش ايـن   با تأكيد بر رسانه(رسانه  فلسفة ةآنچه به حوز

مربوط ) وسايل ارتباط جمعي است فلسفةات و يا ارتباط فلسفةدانش در كنار علومي چون 
مكتـب كلمبيـا، مكتـب فرانكفـورت،     . توان ياد كـرد  شود، از چند مدرسه مهم فكري مي مي

هـاي   تـرين نظـام   مكتب شيكاگو، مكتب تورنتو و مكتب مطالعات فرهنگي بريتانيايي، مهـم 
چنـين، مباحـث    منقـاط اشـتراك و ه ـ  . دهـد  اي را تشكيل مي فكري مطالعات فلسفي رسانه

بـراي نمونـه،   . نظران آنها وجود دارد انگيز و مهمي در اين مكاتب و در ميان صاحب چالش
شناختـــي مكتب  تعارض ايدئولوژيك مكتب فرانكفورت و كلمبيا و يا تفاوت مبنايي روش

 نگاري در مقابل تحقيقـات ميـداني و يـا    مـــيزان اعتبار قوم ةشيكاگـــو و كلمبيا دربــــار
ديگـــــر،  ةبررسي ميزان تأثير تكنولوژي در كنار تأثير متن و مسايل مختلف و گســــترد

  (Kats, 2003).سازد هاي علمـــي را روشــن مي اهميت مبنايـــــي اين گرايش
الاجتمـاعي،   هـاي علـم   نظريه. توان نام برد ارتباطات نيز از اين نظريات مي فلسفة ةدر حوز
هـاي   در ذيـل نظريـه  . فهـم متعـارف   ةهـاي كـاربردي و نظري ـ   نظريههاي هنجاري،  نظريه

اقتـدارگرا، ليبـرال،    ةهنجاري، كه از اهميت بسيار زيادي برخوردار اسـت، بايـد بـه نظري ـ   
  )همان.( ها نيز توجه كرد گرا و مشاركت دموكراتيك رسانه مسئوليت اجتماعي، توسعه

. ين مكاتب و نظريـات توجـه كـرد   وسايل ارتباطات جمعي نيز بايد به ا فلسفةدر ذيل 
شناسي ساختارگرا، فمنيسـم   مكاتب پست مدرن و پساساختارگرا، ماركسيسم جديد، نشانه

  .فرانسوي، سمبوليسم، فرهنگ محوري، هرمنوتيك و تئوري سيستم احياءگري



 145   سيدحسن حسيني

  1390، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان اي در رسانه و فرهنگ رشته مطالعات ميان

ترديدي نيست كه هر كدام از اين نظريات و مكاتب محتـاج بحـث و بررسـي فـراوان     
آن در اين نوشته، صـرفاً تحديـد مباحـث ايـن حـوزه علمـي جديـد        هدف از ذكر  است و

چنين، روشن است كه آنچه در اين اقسام گفتـه شـده اسـت، در مـواردي هـم       هم. باشد مي
. كنـد، نيسـت   پوشاني دارد كه جاي بحث آن در اين نوشته با هدف مشخصي كه دنبال مـي 

ر مناسبي جهت توجه به مكاتـب  ، نمودا1 ةشمار نمودارضمن آنكه به نظر راقم اين سطور، 
  .اي و ارتباطي است مطالعات رسانه ةو نظريات اصلي حوز

. رسـانه گفتـه شـود    فلسفةمسايل دانش جديد  ةاي هم دربار و اما، لازم است چند كلمه
ها  اي نوين، به خصوص، با ظهور روش قبل از آن بايد تكرار كرد كه در مطالعات ميان رشته

هي، امكان و يا ضرورت يافتن زنجيره و محور اساسي مسائل از ميان پژو و مباني جديد علم
رفته است، و به جاي آن فقط بايد به دنبال شباهت خانوادگي تعدادي مسئله با هـم گشـت   
كه مسايل اصلي يك علم را تشكيل دهند، گرچه، برخي و يا تمـامي آن مسـايل بتواننـد در    

در اينجا بر اساس آنچه در . ه ديگر قرار گيرندشباهت خانوادگي ديگري نيز با تعدادي مسئل
ابتداي اين نوشته درباره ماهيت و روش اين دانش گفته شد، و صـرفاً، بـر اسـاس اولويـت     

  .شود وار  اشاره مي رسانه فهرست فلسفةذهني مولف به تعدادي مسئله مهم در دانش 
هاي مدرن از  با رسانه و امكان انتقال معنا در نسبت) واحد يا متكثر(معنا، هويت معنا  - 

  .شناختي از سوي ديگر يك سو، و علوم
، به خصوص، در )Remediation(آمدهاي پديده بازميانجيگير  خاستگاه و مباني و پي - 

هـاي   ، رسـانه )ارتباطات كلامي و غيركلامـي (هاي طبيعي  بندي رسانه نسبت با تقسيم
تلفن، راديو، تلويزيون، ( هاي ماشيني و رسانه) سازي كتاب، نقاشي، مجسمه(اختراعي 

  ).فيلم، كامپيوتر، فضاي ديجيتال، واقعيت مجازي
هاي كمي و كيفـي تحقيـق در ارتباطـات، بـا تأكيـد بـر        مباني فلسفي حاكم بر روش - 

  .ها ها و تأثيرات رفتاري رسانه هاي شناختي به رسانه ها، واكنش تأثيرات شناختي رسانه
هـاي   ، نظريه)شانن، امكان كامل انتقال پيام(اط، هاي رياضياتي ارتب مباني فلسفي نظريه - 

هـاي   و نظريـه ) انتقال پيام و انديشه و يا خلق معنا با رويكرد انتقـادي (انتقالي ارتباط 
  ) .اهميتي آن عدم امكان انتقال معنا و بي(هرمنوتيكي 

  .اي رسانه (Convergence)آمدهاي مرگ وب و تولد همگرايي  ها و پي خاستگاه - 
، (Immediacy)واسـطگي   هاي جديد بـا تأكيـد بـر بـي     هاي ذاتي رسانه ژگيتبيين وي - 

  (Hypermedia)اي  بازميانجيگري و فرارسانه
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هاي واقعيت مجـازي و نسـبت بـه آن بـا وسـايل ارتبـاط جمعـي         ماهيت و ويژگي - 
اي، حضـور از   شـبكه ) اي رسانه(سازي، تعامل، ارتباطات  با تأكيد بر شبيه( مختلف، 

  ...)رفتگي و  راه دور، فرو
هـايي از واقعيـت و    سازي واقعيت با نشانه هويت مجازي و هويت حقيقي و همانند - 

  اي  هويت واقعيت رسانه
هنـر بـا تأكيـد بـر      فلسـفة شـناختي مكاتـب اصـلي     شناختي و معرفت مباني هستي - 

  . شناسي مبتني بر همگرايي مكاتب مختلف زيبايي

، )اگوست كنت و دوركـيم (وزيتوسيم مباني فلسفي و تأثيرات اجتماعي سه مكتب پ - 
  .مكتب علوم اجتماعي تفسيري و علوم اجتماعي انتقادي

ساختارهاي اجتماعي و مباني فكري تحول وسايل ارتباط جمعي با تأكيد بر افزايش  - 
 .انگاري در تحول و مسايل ارتباط جمعي بيني و توجه به تاريخ  قدرت پيش

 
  اي وژي رسانهترين تحولات تكنول مهم. 1ة جدول شمار

ــنظم    1609 ــه م ــين روزنام انتشــار اول
 )آلمان(

1956  Videotape 

  ماهواره 1957 عكاسي  1839
  تلويزيون ماهواره اي 1962 تلگراف  1844
 VHS ويدئو 1976 تلفن  1876

  Walkman 1979 نمايش فيلم عمومي  1895
(C.N.N) (Cable News Network) 1980 راديو ترانزيستوري  1895

 M.TV (Music Television) 1981 تلويزيون ترانزيستوري  1911
  ديسكت فشرده صوتي 1982 )ايبرنامه(راديو برودكست  1920
  Apple Macintashكامپيوترهاي نسل  1984 )ايبرنامه(تلويزيون برودكست  1936
ــي    1945 ــامپيوتر الكترونيكـــ كـــ

 شدهريزيبرنامه
1991  Web  
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اي و اراده انسان، ماهيت تكنولوژي نوين  ي رسانهاصل موجبت تكنولوژي و جبرگراي - 
هاي رسانه مدرن و تـأثير آن   و نسبت آن با پروژه روشنگري غرب به عنوان خاستگاه

  .هاي مدرن در توليد واقعيت
  .اي و غلبه تفكر محاسباتي در مقابل انديشه تأملي متافيزيك و تكنولوژي رسانه - 
رن در تكوين و توليـد ادراكـات انسـاني    هاي مد شناختي رسانه بررسي مباني معرفت - 

 .جديد
صـنعت فرهنـگ،   : شناسي با تأكيـد بـر نظريـاتي از قبيـل     مطالعات فرهنگي و رسانه - 

فرهنگ ديجيتال، فرهنگ و چرخش تصويري و نسـبت آن بـا مدرنيسـم و فرهنـگ     
 .تصويري انسان دوره جديد و فرهنگ سايبر

بين زبان مكتوب و زبان شفاهي، زبان  گراماتولوژي رسانه، تحليل ساختار متن و رابطه - 
 .اي اي، تقدم يا تأخر زبان نوشتاري بر زبان رسانه طبيعي و نسبت آن با زبان رسانه

شناسانه وسايل ارتباط جمعي در نسـبت بـا منـابع معرفـت و ادراكـات       بررسي ذات - 
 .مختلف انساني

ي انساني توسط نظريه آشوب و نسبت آن با مكانيسم توليد و خلق ادراكات و باورها - 
 .هاي مدرن رسانه

هاي مدرن در  نسبت بـا توليـد پيـام و نظريـات متفـاوت       اخلاق تكنولوژي و رسانه - 
 .ارتباطي

 .شناسي سنتي شناسي مدرن و نسبت آن با زيبايي زيبايي - 
گرايـي و   شناختي و نقد فيلم، واقـع  شناختي و معرفت مباني مطالعات فلسفي و هستي - 

 .گرايي در سينما ضد واقع
اي و  براي مثال، نسـبت خشـونت رسـانه   (نسبت ژانرهاي مختلف در تحقق خارجي  - 

 ).خشونت حقيقي
 .هاي جديد پراگماتيسم امريكايي بر رسانه فلسفةاي و تأثير  پراگماتيسم رسانه - 

. توان اضافه كرد اي نيز مي هاي رسانه به اين فهرست، صدها مسئله مهم مبناساز در فعاليت
  .اي كشور است به نظر راقم اين سطور از نيازهاي مطالعات رسانه انتخاب اين عناوين

رسانه، جا دادن اين مسائل  فلسفةدر اين مرحله از خردسالگي دانش  كه ذكر استشايان 
بندي چهارگانه  در يك تقسيم كار مناسبي نيست، ولي شايد بتوان اين نوع مسائل را  در دسته

  .ذيل مورد توجه قرار داد
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  :رسانه فلسفة مسايل دانش
  اي شناختي رسانه مباحث هستي. 1
 اي شناختي رسانه مباحث معرفت. 2
 اي شناختي رسانه مباحث زيبايي. 3
  اي مباحث اخلاقي رسانه. 4

بر اساس آنچه كه گفته شد، خانواده و بستگان درجه يك و درجه دو اين دانش نيـز تـا   
 فلسـفة هنـر،   فلسـفة رتباطـات،  ا: رسانه با علومي چون فلسفةدانش . حدودي روشن است
علوم شناختي، مطالعـات فرهنگـي، ارتبـاط     فلسفةذهن،  فلسفةشناسي،  تكنولوژي، معرفت

علـم،   فلسـفة علـوم اجتمـاعي،    فلسفةشناسي،  فلسفه، روان: نزديك و با علوم ديگري چون
. داردفيلم ارتباط دورتر و در عين حـال، مهمـي    فلسفةاي، منطق،  هاي تحليلي و قاره فلسفه

رسانه تا قبل از تكون كامـل ايـن    فلسفةها بر  بررسي ميزان تأثير و تأثر هر يك از اين دانش
  .رسد دانش غيرلازم و حتي، مخل به نظر مي

  
  رسانه، گسترش مرزهاي دانش يا نياز بومي كشور فلسفة. 3

زم قبـل از آن لا . آخرين عنوان مهم در اين نوشته به جواب به يك سـوال اختصـاص دارد   
تر، علـوم انسـاني    است توجه شود در اوايل انقلاب موج تدوين علوم بومي و به طور دقيق

اي به طرز كاملاً افراطي نسبت به اين موضوع حساسيت  اسلامي، به قدري قوي بود كه عده
داشتند، بگذريم از اينكه برخي از همين گروه به جايي رسيدند كه نـه بـراي علـوم انسـاني     

  .حتي، براي علم بومي معنايي قايل شدنداسلامي و نه، 
معنايي علـم بـومي نيسـتم و خواننـدگان      در اين قسمت به دنبال طرح معناداري و يا بي

اما، مشخص است كه كشـور  . وجه، به آن بحث بيهوده توصيه نمي كنم مند را، به هيچ علاقه
ص آنهـا و  ما نيازهاي مشخصي هم در حوزه نظري و هم در حوزه عملـي دارد كـه تشـخي   

تـر   اي نيست، گرچه تدوين برنامه و سخت گذاري آنها هم كار پيچيده بندي و اولويت ترتيب
هـا و   هـا بـر آن اسـاس، پيچيـدگي     ربط و به ويژه دانشـگاه  گرايي و حركت ذي از آن جهت

هـاي علمـي و    مشكلات بسيار زيادي دارد كه ناشي از ضعف و سـوء مـديريت در برنامـه   
  .پژوهشي كشور است

هاي  رسانه نيز، اگر چه، گسترش مرزهاي دانش و ورود در حيطه فلسفةدر مورد دانش 
هاي اخيري كـه در   اي در نفس امر، كار ارزشمندي است، هدف از فعاليت جديد ميان رشته
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برخي مراكز شروع شده و مورد توجه قرار گرفته است، پاسخگويي به نيازهـا و خلاءهـاي   
طمينان است در صورت تداوم، تأثيرات شگرف و فراوانـي  مطالعات نظري كشور است كه ا

  .بر جاي خواهد گذاشت
رسـانه و ارائـه    فلسـفة ترديدي نيست كه در صورت بسط و گسترش دانش تازه تأسـيس  

اي كشـور، جهـش و تحـول عظيمـي      نظريات جديد متناسب با شـرايط و هنجارهـاي رسـانه   
  .هاي مختلف به وجود خواهد آمد ين و پيامدركاركردهاي رسانه در تناسب آن با معاني و مضام
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